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       نشريـــــة ادب و زبـــان

     دانشكدة ادبيات و علوم انساني  

ـــد باهنر كرمانة    دانشگـــــاه ش

90بهار ) 26پياپي(29 جديد، شمارة دورة

**** صائب تبريزي صائب تبريزي صائب تبريزي صائب تبريزي قيامت در ديوان قيامت در ديوان قيامت در ديوان قيامت در ديوانةةةةجلوجلوجلوجلو

)))) پژوهشي پژوهشي پژوهشي پژوهشي–علمي علمي علمي علمي ((((

پورپورپورپوراالله شريفاالله شريفاالله شريفاالله شريفدكتر عنايتدكتر عنايتدكتر عنايتدكتر عنايت

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشگاه شهيد باهنر كرمان                                                              استاديار                                                              استاديار                                                              استاديار                                                              استاديار

مريم جعفرزادهمريم جعفرزادهمريم جعفرزادهمريم جعفرزاده

دانشگاه شهيد باهنركرماندانشگاه شهيد باهنركرماندانشگاه شهيد باهنركرماندانشگاه شهيد باهنركرمان ارشد  ارشد  ارشد  ارشد ييييكارشناسكارشناسكارشناسكارشناسدانشجوي دانشجوي دانشجوي دانشجوي 

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

هجري و سـرآمد شـاعران سـبك هنـدي         هجري و سـرآمد شـاعران سـبك هنـدي         هجري و سـرآمد شـاعران سـبك هنـدي         هجري و سـرآمد شـاعران سـبك هنـدي         يازدهميازدهميازدهميازدهمقرنقرنقرنقرنشاعرشاعرشاعرشاعربزرگترينبزرگترينبزرگترينبزرگترين تبريزي    تبريزي    تبريزي    تبريزي   صائبصائبصائبصائب

ضرورت انجام ضرورت انجام ضرورت انجام ضرورت انجام و نيز تأثيرپذيري شعر او از قرآن، و نيز تأثيرپذيري شعر او از قرآن، و نيز تأثيرپذيري شعر او از قرآن، و نيز تأثيرپذيري شعر او از قرآن، او او او او مسلمان بودن او و اعتقادات اسلامي مسلمان بودن او و اعتقادات اسلامي مسلمان بودن او و اعتقادات اسلامي مسلمان بودن او و اعتقادات اسلامي . . . . استاستاستاست

سازد تا بـا بررسـي توصـيفات معـاد و قيامـت در ديـوان صـائب، ميـزان         سازد تا بـا بررسـي توصـيفات معـاد و قيامـت در ديـوان صـائب، ميـزان         سازد تا بـا بررسـي توصـيفات معـاد و قيامـت در ديـوان صـائب، ميـزان         سازد تا بـا بررسـي توصـيفات معـاد و قيامـت در ديـوان صـائب، ميـزان         اين مقاله را نمايان مي    اين مقاله را نمايان مي    اين مقاله را نمايان مي    اين مقاله را نمايان مي    

ميزان پرداختن ميزان پرداختن ميزان پرداختن ميزان پرداختن . . . . تأثيرپذيري شاعر را از بخشي از آيات قرآن، كه آيات قيامت است، نشان دهدتأثيرپذيري شاعر را از بخشي از آيات قرآن، كه آيات قيامت است، نشان دهدتأثيرپذيري شاعر را از بخشي از آيات قرآن، كه آيات قيامت است، نشان دهدتأثيرپذيري شاعر را از بخشي از آيات قرآن، كه آيات قيامت است، نشان دهد

 تا جايي كه در شعر او  تا جايي كه در شعر او  تا جايي كه در شعر او  تا جايي كه در شعر او به معاد و توصيفات قيامت در ديوان صائب بسيار گسترده و متنوع استبه معاد و توصيفات قيامت در ديوان صائب بسيار گسترده و متنوع استبه معاد و توصيفات قيامت در ديوان صائب بسيار گسترده و متنوع استبه معاد و توصيفات قيامت در ديوان صائب بسيار گسترده و متنوع است

تواند در شناخت تواند در شناخت تواند در شناخت تواند در شناخت اين گفتار مياين گفتار مياين گفتار مياين گفتار مي. . . .  و نيز مواقف قيامت اشاره شده است و نيز مواقف قيامت اشاره شده است و نيز مواقف قيامت اشاره شده است و نيز مواقف قيامت اشاره شده استهاي قيامتهاي قيامتهاي قيامتهاي قيامتها و نشانهها و نشانهها و نشانهها و نشانهبه نامبه نامبه نامبه نام

هاي اين شاعر بزرگ  از جملـه اعتقـاد          هاي اين شاعر بزرگ  از جملـه اعتقـاد          هاي اين شاعر بزرگ  از جملـه اعتقـاد          هاي اين شاعر بزرگ  از جملـه اعتقـاد          بهتر شعر صائب و نيز فهم برخي از اعتقادات و انديشه          بهتر شعر صائب و نيز فهم برخي از اعتقادات و انديشه          بهتر شعر صائب و نيز فهم برخي از اعتقادات و انديشه          بهتر شعر صائب و نيز فهم برخي از اعتقادات و انديشه          

....ايشان به معاد جسماني، سودمند باشدايشان به معاد جسماني، سودمند باشدايشان به معاد جسماني، سودمند باشدايشان به معاد جسماني، سودمند باشد

قرآن، قيامت، صائب تبريزي، نظم فارسي، سبك هنديقرآن، قيامت، صائب تبريزي، نظم فارسي، سبك هنديقرآن، قيامت، صائب تبريزي، نظم فارسي، سبك هنديقرآن، قيامت، صائب تبريزي، نظم فارسي، سبك هندي::::هاهاهاهاكليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

زنــدگيوزبـان روح،، انديــشهدربـسياري نفــوذ، تـاكنون وحــيآغـاز ازكــريمقـرآن 

شـده ادبيـات نغزتـرين ومعـارف تـرين عـالي افكار،ترينعميقپيدايشسببوداشتهمسلمانان

كـلام بـه زبانانفارسي. گرفتباليدننيزايراندراسلاميفرهنگايران،بهاسلامورودبا. است

وترجمـه بـه دينيعلومبزرگانازبسياريكهطوريبهدادند؛نشانبسياريةعلاقوانس،   وحي

29/6/90:                     تاريخ پذيرش نهايي مقاله 2/3/89:تاريخ ارسال مقاله *

:آدرس ايميل نويسنده
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 فرهنـگ اسـلامي سـهم    ةشاعران و نويسندگان ايراني نيز در رشد و اشـاع     . پرداختندقرآنتفسير

 و افكـار آنـان   ر انديشهدر نتيجه، قرآن د. بسيار داشتند و به قرآن كريم توجه خاصي نشان دادند 

اي كـه    بـه گونـه    ؛اسـت هـاي ايـشان بازتـاب وسـيعي يافتـه         اشته و در شعر و نوشته     سزايي د تأثير ب 

تـوان بـه خـوبي     بسياري از متون ادب فارسي را بدون آشنايي با قرآن و تعمق و تدبر در آن نمي                

در شش جلد، شامل هفتاد و چهـار هـزار   ديوان صائب تبريزي . دريافت و به محتواي آن پي برد   

.آثار است اين ةبيت، از جمل

هجـري و سـرآمد     يـازدهم قـرن شـاعر بزرگتـرين صـائب بـه متخلصّ،  محمدعليميرزا

محمـدعلي . انـد دانستهاصفهانبسياريوتبريزبرخيراويزادگاه. استشاعران سبك هندي  

محـضر درومهربـان ومتمكنّپدريو تربيت لطفةسايدر و   اصفهاندرراكودكيهايسال

دروگرديـد مـشرّف مدينـه ومكّـه زيـارت بـه جـواني دراو. كـرد سـپري زگارروآناستادان

صـائب .شـتافت -عليهـا االلهسلام-الرّضاموسيبنعليحضرتزيارتبهسفراينازبازگشت

:گويدميبيتيدركهچنان، بودشيعـهومسلمان

كردتولّااثناعشربهكهآنزدششدوسپنجسرايايندرشريعتپيروانز

)4،1365:1816جصائب (

ايـن گـواه خـود اوابيـات ؛بـود شـرع بهمقيدومذهبيفرديومعتقدووارستهانسانيوي

: استسخن

گذارآسانصراطازفـرداكردتوانيتامنهبيرونپاشرعالمستقيمصراط           از

)6:3617جهمان (

 بـا قـرآن كـريم، ضـرورت     اولمان بودن صائب و اعتقاد ديني او و نيز انس و آشنايي     مس

سـازد تـا بـا بررسـي توصـيفات معـاد و قيامـت در ديـوان او، ميـزان          انجام اين مقاله را نمايان مي     

.دهدتأثيرپذيري شاعر را از آيات قرآن نشان 

 دكتـر   .ي گونـاگوني اسـت    هـا گيري و تأثيرپذيري شاعران از آيات قرآن بـه شـيوه          بهره

اشـاره  ...) اي و   از جمله تأثيرپذيري واژگاني، گزارشي، گزاره     (محمد راستگو به يازده نوع تأثير     

به دليل گستردگي و تنوع توصيفات قيامـت و معـاد در ديـوان صـائب، ايـن مقالـه بـر          . ندكرده ا 

يا اشراط السـاعه، نفـخ  هاي قيامت ها و اوصاف قيامت، نشـانه  اساس نظم موضوعي به بررسي نام     

 بررسـي اينگونـه مـضامين در شـعر        .پـردازد صور، حشر و مواقـف قيامت در ديـوان صـائب مـي           
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185185185185             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي90909090 بهار  بهار  بهار  بهار 

توانـد در جهـت     دهـد، مـي   صائب، علاوه بر اينكه ميزان تأثيرپذيري شاعر را از قرآن نـشان مـي             

ي خاصـي  هـا  كه از پيچيدگي شاعر از آيات قرآن در بيان اشعار سبك هنديةچگونگي استفاد 

.برخوردار است، مفيد باشد

ها و اوصاف قيامتها و اوصاف قيامتها و اوصاف قيامتها و اوصاف قيامت نام نام نام نام----1

اي از قيامـت و     است كـه هـر نـام چهـره        هاي مختلف يادكرده  قرآن مجيد از قيامت با نام     

هاي خاص و توصيفي در ديـوان صـائب   جا به بررسي نامدر اين . دهدهـاي آن را نشان مي    پديده

. شودپرداخته مي

 روز نزديك روز نزديك روز نزديك روز نزديك----1111----1111

بار در قـرآن    اين نام تنها يك   . خوانده است » �َِِ�يوم اْلآزِ « : يامت را روز نزديك   قرآن، ق 

)18: غافر....(بترسان] الوقوع[ها را از آن روز قريبو آن: »....�َِِ�و أَنْذرِهم يوم اْلآزِ«: استآمده

.شودميمفهوم نزديكي روز شمار، در بيت زير ديده

ا اگر دانند دور             نقد باشد پيش چشم دوربين عشاق راانديشـان قيامت ركوته

)              49ص :1365، 1صائب ج(

 روز موعود    روز موعود    روز موعود    روز موعود   ----2222----1111

ــام تنهــا در يــك آيــه از قــرآن آمــده  ــودِ«: اســتايــن ن عومِ الْمــو ْالي ــه روز :»و و قــسم ب

ار را بـه قيامـت      است و صائب به   ياد شده   » موعود«در بيت زير از قيامت با نام        ) 2: بروج.(موعود

. موعود را نشان دهدةدر كلم) وام گيري(تواند اثرپذيري واژگانياين بيت مي.است كردهتشبيه

    كـه شـد قيامت موعود آشكار امروزبيا و تازه كن ايمـان به نو بهـار امروز

)2318 : 5همان ج(

 روز جمع  روز جمع  روز جمع  روز جمع ----3333----1111

يـوم يجمعكُـم ليِـومِ    «.شـوند رت حقّ جمع مـي گاه حض مخلوقات در پيش   ةروز قيامت هم  

)9: تغابن... . (آوردروزي كه شما را براي روز گردآوري گرد مي: »...الجْمعِ

:استكرده صائب نيز به جمع شدن مخلوقات در فضاي لامكان اشاره

جمعجمله باهم درفضاي لامكان گردند تنگي صحراي امكان مانع جمعيت است

)  2467: 5همان ج(
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 روز حساب روز حساب روز حساب روز حساب----4444----1111

از ايـن   . رسـي اسـت    حساب و حـساب    ةهاي قيامت مسأل  ترين برنامه ترين و روشن  از مهم 

اين است آنچه براي    :»دونَ ليِومِ الحِْسابِ  هذا ما توُع  «. هاي قيامت است  روي، حساب يكي از نام    

)53: ص. (شدروز حساب به شما وعده داده مي

ةلئ و بـه بيـان مـس   ابيات بسياري در ديوان صائب از قيامت با نـام روز حـساب يـاد كـرده              

. دهدرا نشان مي) ترجمه(اثرپذيري واژگاني» روز حساب«تركيب . استحسابرسي پرداخته

است  روز حساب افتادهةفس نشمرده صائب از جگر       هر كه در انديشـآرد نبر نمي

)556 : 2همان ج(

 روز فرار روز فرار روز فرار روز فرار----5555----1111

-پـدرش مـي  كند؛ روزي كه آدمي از بـرادر، مـادر و     قيامت را توصيف مي    ةقرآن صحن 

روزي كــه آدمـي از   : » و أُمهِ و أَبيـهِ ٭يوم يفِرُّ الْمرءْ منِْ أخَيهِ  «.  نيست ةگريزد، روزي كه پناهگا   

) 35-34: عبس(. گريزدو از مادرش و پدرش مي. برادرش

هـا،  شـدن محبـت  در ابيات زير، صائب به زيبايي با انتقـاد از اوضـاع اجتمـاع و كمرنـگ        

.است به تصوير كشيده قيامت راةصحن

دامن مادر به طفلان دامن محشر بود     كنـدمهري قيامت مي در زمان ما كه بي

)                   1281: 3همان ج(

»وقُــولُ اْلإِنْــسانُ يــرُّ ي ــذٍ أَيــنَ الْمفَ راه فــرار : گويــدآن روز انــسان مــي: » كَــلاّ لا وزر٭مئِ

)11-10: قيامت. (كجاست؟ هرگز چنين نيست راه فرار و پناهگاهي وجود ندارد

جسته و ضمن بيان پند و اندرز و     صائب در ابيات زير از اسلوب معادله و صور خيال بهره          

. است اشاره كرده م عاشقانه به قيامت نيزةيا مفا

اينجامحشر نيست اميدپناهكه چون صحرايهي  خوا آسودگيةگرگوشخاكدانبرآزين

)163: 1همان ج(

ر گريزگاه نـــــــــــدارد محشـةعـرصراز دل عاشقـان ز سيـنـه عيـان است

) 2163:  4همان ج(
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 روز ممنوعيت سخن روز ممنوعيت سخن روز ممنوعيت سخن روز ممنوعيت سخن----6666----1

مجرمـان در بعـضي     . شـود هـا مـي   هول و وحشت عظيم قيامت، سبب از كار افتادن زبـان          

ــگ و لال  ــت گن ــف قيام ــيمواق ــوند م ــونَ «. ش ــوم لا ينْطقُِ ــذا ي ــه دم  : »ه ــت ك ــن روزي اس اي

دارد كـه سـبب لال شــدن          بيـت زيـر بــه هولنـاكي روز قيامـت اشـاره     ) 35: مرسـلات .(زننـد نمـي 

. گرددمي

به روز حشر زبانش بود ز دهشت لالتهمتني كــه دهد جان ز تيـغ خونريزش

)3562: 6همان ج(

هاهاهاها روز كنار رفتن پرده روز كنار رفتن پرده روز كنار رفتن پرده روز كنار رفتن پرده----7777----1111

. گـردد در آن روز هر چه مخفي است، نمايـان مـي          . روز قيامت، روز آشكار شدن است     

. فـاش شـود  ] ههم ـ[آن روز كـه رازهـا       : »يـوم تبُلَـي الـسرائِرُ     «. گويدزمين رازهاي خود را باز مي     

)9: طارق(

. كند مي اعمال اشارهةصائب در بيت زير به كنار رفتن پرده از نام

ايمبصــران ما چه كارهروز جــــزا كه پرده بر افتـــد ز كار ما         روشن شــود به بي

)    2842 : 5همان ج(

 قـرآن اشـاره كـرده       ة اسلوب معادله به آي ـ    ةدر بيت زير نيز صائب با ذكر تمثيل و به شيو          

گردد، در قيامت نيز پـرده از       همانگونه كه در فصل بهار بذرهاي نهفته در زمين نمايان مي          . است

. شوداعمال انسان برداشته مي

 دانه رسوا بر زمينشود در نوبهارانميدارد از اعمال توميروز محشـر پرده بر

) 2997: 6 همان ج (

هيهيهيهي روز روسفيدي و روسيا روز روسفيدي و روسيا روز روسفيدي و روسيا روز روسفيدي و روسيا----8888----1111

سـفيد و گـروه     رو ،گـروه مؤمنـان   است كه روز قيامت   بار در قرآن آمده   اين وصف يك  

يوم تبَيض وجوه و تَسود وجوه فأََما الَّذينَ اسـودت وجـوههم أَ كفََـرتْمُ               «.روسياه هستند ،بدكاران  

ــرُونَ  ــتمُ تكَفُْ ــذاب بِمــا كنُْ ــذُوقوُا الْع ــد إيمــانكِمُ فَ عهــايي ســپيد و روزي كــه چهــره] در آن: [»ب

آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد؟ پس بـه         :] به آنان گويند  [رويان،  ما سياه هايي سياه گردد ا   چهره

)106: عمرانآل. (عذاب را بچشيد] اين[ورزيديد، كه كفر ميسزاي آن

. در بيت زير، سفيدرويي و سيه رويي اثرپذيري واژگاني از آيه است
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ت داريمرويي خود بسكه خجالاز سيهدرقيامت چه خيالست كه گرديم سفيد

)2749: 5همان ج(

 روز ناسودمندي مال روز ناسودمندي مال روز ناسودمندي مال روز ناسودمندي مال----9999----1111

- بلكه عذاب منعمان از همين گـنج بخشدروز قيامت مال و دارايي فرد به او سودي نمي       

 بهِا جبِاههم و جنُـوبهم و   عليَها في نارِ جهنَّم فتَكُوْييوم يحمي «. هاي اندوخته ي خودشان  است     

ها را در آتـش     ]گنجينه[روزي كه آن    : » كنََزتْمُ ِلأَنفُْسكِمُ فَذُوقوُا ما كنُتْمُ تكَنِْزُونَ      ظهُورهم هذا ما  

ايـن اسـت آنچـه    ] و گوينـد [هـا داغ كننـد     دوزخ بگدازند و پيشاني و پهلو و پشت آنان را با آن           

)35: توبه. (اندوختيد، بچشيدآنچه را مي] كيفر[ پس براي خود اندوختي؛

.ر به شيوه ي اسلوب معادله به آيه ي  قرآن اشاره شده استدر بيت زي

شود داغ حسرت ميهيعاقبت هر فلس ماشودزر وبال منعمـان روز قيـامت مي

)            1316: 3همان ج(

 روز پنجاه هزار ساله  روز پنجاه هزار ساله  روز پنجاه هزار ساله  روز پنجاه هزار ساله ----10101010----1111

روز قيامــت را بــسيار طــولاني معرفّــي     ) 5:  ســجده،4: معــارج(قــرآن كــريم در دو آيــه 

فرشـتگان و روح  : »تَعرُج الْملائكِةَُ و الرُّوح إِليَهِ في يومٍ كانَ مقِْداره خَمسينَ أَلْـف سـنهٍَِ         «: كندمي

)4: معارج (.رونددر روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال است، به سوي او بالا مي

:داردبيت زير به طولاني بودن روز قيامت اشاره

حسـاب تو را يك به يك شماركنمكه بيخواهمدرازميشبي چو روز قيـامت 

)             5:2783همان ج(

 روز اداي شهادت اعضا روز اداي شهادت اعضا روز اداي شهادت اعضا روز اداي شهادت اعضا----11111111----1111

. . . . دهند ميةقيامت روزي است كه اعضا و جوارح فرد بر گناه او گوا

امروز بـر   : »وا يكْسبِونَ هم بِما كانُ   أفَوْاههِمِ و تكَُلِّمنا أَيديهمِ و تَشهْد أرَجلُ       اليْوم نخَتْمِ علي  «

چـه فـراهم   گوينـد و پاهايـشان بدان     مـا سـخن مـي     هايـشان بـا     نهيم و دسـت   هاي آنان مهر مي   دهان

)65: يس. (دهندساختند، گواهي ميمي

.  اعضاي فرد بر گناهان او دلالت داردةابيات زير به موضوع گوا

 راهيپرسنداز هرعضودرمحشرگواميكه مكن زنهاردست ازپا خطاگر بينشي داري

)             223: 1 همان ج(
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گيرند زدست و پاي تو اول گواه ميكه اهل حسابچگونه منكرعصيان شوي

)       1886: 4همان ج(

هاي قيامت يا اشراط الساعههاي قيامت يا اشراط الساعههاي قيامت يا اشراط الساعههاي قيامت يا اشراط الساعهانهانهانهانه نش نش نش نش----2222

هـاي قيامـت     يعنـي نـشانه    ،»��اشراط السا « قيامت حوادثي رخ مي دهد كه به         ةدر آستان 

دانـد؛ از جملـه   ها را پيش از نفخ صور مـي علّامه مجلسي وقوع برخي از اين پديده    . موسوم است 

ادن سـتارگان و  دخان و بيرون آمـدن آفتـاب از مغـرب، و وقـوع برخـي حـوادث، از جملـه افت ـ                

)420-414:مجلسي. (داندها را پس از نفخ صور ميشدن آنتاريك

.گرددهاي قيامت در شعر صائب بررسي ميجا نشـانه در اين

 دخان دخان دخان دخان----1111----2222

 ايـن دود داخـل در    كهاندبعضي گفته. آيددودي در آسمان پديد مي، قيامت   ة در آستان 

گـردد امـا مـؤمنين    ان مانند سر گوسفند بريان ميطوري كه سرهايش بهشودگوش هاي مردم مي   

شـود كـه در آن      اي بـدون روزنـه مـي      اش ماننـد خـــانه    شوند و زمين، تمامي   تنها دچار زكام مي   

.زمـين چهـل روز چنـين حـالتي بـه خـود مـي گيـرد                . باشـند آتش افروخته و دود به راه انداخته        

) 18،1363:219 ج طباطبايي( 

پـس در انتظـار روزي بـاش كـه آسـمان دودي            : »ب يوم تأَتْيِ السماء بِدخانٍ مبـينٍ      فَارتقَِ«

)10: دخان. (آوردنمايان برمي

توان گفت اثرپـذيري     خاكستري بگيريم، مي   ة صائب از دخان را كف يا تود       ةاگر ترجم 

:است) ترجمه(ايشان واژگاني

ما راة كن كاشانـحفظنيازييز برق بگرددخاكستريگردون كفكه نهدرآن شورش

)175 : 1همان ج(

 طلوع خورشيد از مغرب طلوع خورشيد از مغرب طلوع خورشيد از مغرب طلوع خورشيد از مغرب----2222----2222

در .  قيامـت رخ خواهـدداد   ة ديگري اسـت كـه در آستانـ ـ       ةطلوع خورشيد از مغرب نشان    

آيـات، طلـوع آفتـاب اسـت از     : فرمودنـد ) ع( است كه حضرت امام صـادق   زير آمدهةمورد آي 

).414:مجلسي. (خانالارض و دمغرب و خروج دابه

» ...  ضعأتْي بي موفـي             ي تبكَس لُ أَوَمنِْ قب نَتتكَنُْ آم َا إيمانهُا لمنفَْس نفَْعلا ي كبآياتِ ر

آيد، ] پديد[هاي پروردگارت   اي از نشانه  روزي كه پاره  ... :»إيمانهِا خيَرًا قُلِ انتَْظِرُوا إِنّا منتَْظِرُونَ     
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ايمان آوردنش سود   ،بلاً ايمان نياورده يا خيري در ايمان آوردن خود به دست نياورده           كه ق كسي

)158: انعام (.منتظريم] هم[بگو منتظر باشيد كه ما . بخشدنمي

كـرده و    اسلوب معادله، به طلوع خورشيد از مغـرب اشـاره          ةدر ابيات زير، صائب به شيو     

. استدهبه براي مضامين عاشقانه قرار داآن را مشبه

شـود طالــع ز مغـرب آفتـاب        در قيامت مي  آيد برونحسن در دوران خط ازشرم مي

)1،1365:424صائب ج (

دـــ ـخورشيد ز مغرب به قيامـت بـه در آي ـ        داغ از جگر سوختـگان دير بـرآيـد

)2127 : 4همان ج  (

شدن ستارگانشدن ستارگانشدن ستارگانشدن ستارگان تاريك تاريك تاريك تاريك----3333----2222

ن است كه ستارگان هر يك مدار خود را رها كرده، روشنايي            اي» اشراط الساعه «يكي از   

)8: مرسلات(.كه ستارگان محو شوندپس وقتي: »فإَِذَا النُّجوم طُمِست«.دهندخود را از دست مي

 زيـر تلمـيح در خـدمت       ابيـات  در.  قرآن اسـت   ةپيدا نبودن ستاره در قيامت، تلميح به آي       

:م عاشقانه آمده استهيبيان مفا

در آفتــاب قيامت ستـاره پيدا كـردكــه راه به تنگ دهــان جانــان بردكسي

)1815 : 4همان ج(

 سقوط ستارگان از آسمان سقوط ستارگان از آسمان سقوط ستارگان از آسمان سقوط ستارگان از آسمان----4444----2222

و إِذَا الكْوَاكِـب  «. شـوند مـي  قيامت، ستارگان آسـمان سـقوط كـرده، پراكنـده       ةدر آستان 

َ2: انفطار (.و آنگاه كه اختران پراكنده شوند: »انتْثََرت(

 قيامت  ةي تخيلي به اين نشان    اجويد و به شيوه   خيال بهره مي  در ابيات زير، شــاعر از صور     

.  پردازدمي

ريزدمياز افلاكشود چون انجمميقيامتمشتاقانهايدلشدآباز رخافشانديعرق

) 1486: 3 همان ج(

روزـــــنشان صبح قيامت شـد آشكار امـه از افق شاخ، همچــو اختر ريختشكوف

)4803: 5همان ج (
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 نفخ صور  نفخ صور  نفخ صور  نفخ صور ----3333

اين واژه ده بار در قرآن . ددمندر قاموس قرآن، صور به معني شاخي آمده كه در آن مي         

شود كه هم مردن مـردم و هـم زنـده          االله ظاهر مي  كلام قيامت است و از    ةربارآمده و همه د   مجيد

.)»صور« ذيل :1375قرشي، .( ها بر اثر نفخ صور استآنشدن

و در صور دميده خواهد شد؛   : » ربهمِ ينْسِلوُنَ  و نفُِخَ فيِ الصورِ فإَِذا هم منَِ اْلأجَداثِ إِلي        «

)51: يس (.آيندتابان به سوي پروردگار خويش ميپس بناگاه از گورهاي خود ش

.دهدبيت زير اثرپذيري برآيندسازي در تركيب نفخ صور را نشان مي

ت ـــــ زدن نفخ صور نيسجا مجال دمآنا نفيـر خواب كند بخت ما بلنـدهرج

)1005: 2،1365صائب ج(

، »صـور قيامـت   «در تركيـب ) دسـازي برآين(در بيت زير، عـلاوه بـر اثرپـذيري واژگـاني          

.خورداثرپذيري تلميحي نيز به چشم مي

 به دست ناي بود روح  وجـد و جان سماعهاست  كه صـور قيامت محرّك جانچنان

)5:2472ج همان (

 حشر حشر حشر حشر----4444

بعد از به هم خوردن نظام اين عالم و نفخ صور، مردگـان بـراي تعيـين سرنوشـت نهـايي               

.شـتابند  خلايق است،  ميةفوج به صحراي محشر كه محل تجمع همشوند و فوجنده مي خود، ز 

روز ] ما بـا شـما  [ وعدگاه قطعاً: » يوم ينفَْخُ فيِ الصورِ فتَأَتْوُنَ أفَوْاجا ٭إِنَّ يوم الفْصَلِ كانَ ميقاتًا      «

)18-17: أنب(. روزي كه در صور دميده شود و گروه گروه بياييد؛داوري است

. داندمي حتيّ در روز حشربيدار شدن، خود را مانع از غفلت بسياربه كنايهصائب در بيت زير

كه من دارمخوابيسرا چشم گران     در اين ظلمت        ديگر         ةز صبح حشر بر خوابش فزايد پرد      

)5:2682ج  همان (

ه حــيات زمـين بعـد از مـرگ تـشبيه        ب  بازگشت انسان به حيات مجدد را      ،آيات بسياري 

: از جمله) 11: »ق «و11:  زخرف،19:  روم،5: حج(.كندمي

» ...         النُّـشوُر تهِـا كَـذلِكوم دعب ضَنا بهِِ اْلأرييَپـس از   ] وسـيله [و آن زمـين را بـدان        : »فأَح

) 9: فاطر(چنين است ] نيز[مرگش زندگي بخشيديم؛ رستاخيز 
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برآينـدي اسـت از   » بهار حـشر  «تركيب  . استحشر به بهار تشبيه شده    در كلام صائب نيز     

.  فوقةآي

اندكردهكه درگل            سبزخواهدگشت هرتخميخزان حشرباصد شاخ وبرگدر بهار بي

)1220: 3همان ج(

كنـي ك،هرتخمي كه درگل مـي   از بدوازني در بهار حشر، خواهد از زمين سر بر زدن

)3279: 6جهمان (

: گردد هر كسي با توجه به اعمال خويش محشور ميدر روز قيامت

] دنيـا [و هـر كـه در ايـن         : » و أَضَلُّ سبيلاً    فهَو فيِ اْلآخِرَةِ أعَمي    و منْ كانَ في هذِهِ أعَمي     «

)72: اسراء. (تر خواهد بودو گمراه] دل[كور] هم[باشد در آخرت ] دل[كور

: كريمه را مدنظر داشته استة، اين آيصائب در بيت زير

وراينجاديدهاستنگرديده، ازغفلتهركهخاكزبرون فرداآيدچشمهمچونرگس بسته

)          2237: 5 ج همان(

 مواقف قيامت  مواقف قيامت  مواقف قيامت  مواقف قيامت ----5555

كه مردم در صحراي محشر جمع شدند، تا رسيدن به جايگاه نهايي مواقفي وجود                    بعد از آن  

: ف مـي تـوان از     ي ـ ايـن مواق   ةاز جمل ـ  ) 1385:412،  5ج   رشـاد،    .(ها بگذرند بايد از آن  دارد كه   

.كتاب، حساب، ميزان، شفاعت، صراط و اعراف نام برد

 نامه ي اعمال  نامه ي اعمال  نامه ي اعمال  نامه ي اعمال ----1111----5555

 اعمال بـه معنـاي   ةنام«) 49: كهف.(استشدهياد » كتاب« اعمال با عنوان  ةدر قرآن از نام   

 سـخن از   بلكه در آيات قيامـت سان در آن نگارش يابد نيست    دفتر و كتاب دنيايي كه كردار ان      

)1382:425 جوادي آملي، . (»كتابت اعمال است و كتابت به معناي ثبت كردن است

ه و كارنام ـ: »و كُـلَّ إِنسانٍ أَلْزَمناه طائِرَه في عنقُهِِ و نخُْرِج لهَ يوم القْيِامةِ كتِابا يلقْاه منْشوُرا   «

،بينـد اي كـه آن را گـشــاده مـي    بـراي او نــامه  ايم و روز قــيامت هر انساني را به گردن او بسته 

)13: اسراء. (آوريمبيرون مي

» اسـراء  «ة سـور  13ة اعمال نظردارد و اين مفهوم از آي       ةصائب در ابيات زير به پريدن نام      

: استشدهگرفته
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ت اس ـ محـشـر گرفتـــه    ةرنگ عرص ـ آفـاقپرنـد   اعمـال ميةهــا به جاي نامــدل

)967 : 2،1365جصائب (

كنـد فـصل خـزان     راي محشرمي باغ را صح   اعمال برگ از شاخسارةپرد چون ناممي

)2900: 6 ج همان(

اقْـرَأْ  «.گر خود باشـد دهند تا بخواند و خود حساباو مي عمل هر فرد را به   ةدر قيامت، نام  

ات را بخـوان؛ كـافي اسـت كـه امـروز، خـودت       نامـه : » بنِفَْسِك اليْوم عليَك حسيبافيكتِابك كَ 

)14: اسراء. (حسابرس خود باشي

: فوق استةتلاوت دفتر اعمال در بيت زير يادآور آي

ا پـاي تـا سـر خوانـدن اسـت      دفتر اعمـال خود رآيـد بـه كــار عاملان     از تلاوت آنچــه مي   

)542 : 2ج همان (

 حساب  حساب  حساب  حساب ----2222----5555

از ديگر مواقف قيامت موقف حساب است كه كوچـك و بـزرگ اعمـال مـردم در آن                  

بـه خـاطر رسـيدگي    ... ان و  معاد و زنده شدن مردگ ـ   ةلئو در واقع تمام مس    شوددقيقاً محاسبه مي  

يامت آن اسـت كـه      مراد از وقوع حساب در روز ق      «: فرمايد طباطبايي مي  ةعلّام. هاستبه حساب 

 خلقـت و  ةگـردد كـه در واقـع، ظهـور نتيج ـ    نتايج امور در آن روز به تمام معني حقيقتاً ظاهر مي 

وصول ممكنات است به غايت سير خويش در طريقـي كـه از پروردگـار شـروع و بـه وي خـتم         

)1371:159طباطبايي، (».گرددمي

در . اسـت  نيـز سـخن گفتـه   ي آن روز  گيـر يـادكرده و از خـرده     » شمار«صائب از حساب با نام      

. شودحساب به بهشت وارد مي    جهان به حساب خود رسيدگي كند، بي      كلام او،كسي كه در اين    

.شودميدارد كه به بيان هر يك پرداختهابيات صائب در اين قسمت به آيات متعددي اشاره

اعمـال  . كنـد  مـي  رهبيني در داوري روز قيامت اشـا      گيري و ذره  قرآن در آياتي به سخت    

. رسداي به كسي زيان نميشوند و به قدر ذرهبه يك محاسبه ميانسان يك

»      ـرَهرًا يَةٍ خيَلْ مثِقْـالَ ذرمعنْ ي٭فَمرَها يةٍ شَرَلْ مثِقْالَ ذرمعنْ يم وزن پس هر كه هـم : » و

آن را ] نتيجـه [،اي بـدي كنـد  وزن ذرهكه همو هـر   . آن را خواهد ديد   ] ةنتيج [،اي نيكي كند  ذره

ما لهِذَا الكْتِابِ لا يغادرِ صغيرَةً و لا كبَيرَةً إِلاّ أحَصاها و وجدوا ما              ... «) 8-7:زلزال. (خواهد ديد 

كوچـك و بزرگـي   ] كـار [اي است كه هيچ اين چه نامه: ... »عمِلوُا حاضِرًا و لا يظْلمِ ربك أحَدا   
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اند، حاضـر يابنـد   چه را انجام داده  كه همه را به حساب آورده است و آن         فرو نگذاشته جز اين    را

) 49: كهف. (داردكس ستم روا نميو پروردگار تو به هيچ

:  داردهاي روز حساب اشارهگيريابيات زير به سخت

جا و روي كار اين           نظر كن از سر دقّت به پشت      آييبه شــرم موشكافــان قيامت بر نمي

)162: 1365 ،1 صائب ج  (

رنــــدـخـب روز شـمـــار بــيگيــــــريز خــــردهكنندتي كــه نفس ناشمــرده خرججماع

)1885: 4 همان ج(

او . رسـي در دنيـا اسـت       حـساب  ةنتيج ـدر نظر صائب آسودگي از پرسش روز حـساب،          

در زيـر نيـز     . اسـت ده و از آن محاسبان نفس را اراده كـرده         را مكررّ آور  » خودحساب«اصطلاح  

.منظور شاعر پند واندرز است

 ز ميـزان مـردم سـنجيده را           نيست پروايي خودحساب از پرسش روز حساب آسوده است

)            106: 1،1365صائب ج(

 حسابش كــرديخودحسابانه گـر امــروزارغــــــــ فـردا فـةنفس را كردي از انديشـ

)3320: 6همان ج(

 ميزان ميزان ميزان ميزان----3333----5555

ميزان در لغت به معني ترازو و هر آن   . يكي ديگر از مواقف قيامت، توزين اعمال مردم است        

سنجش اعمال، حق است و سـنگيني تـرازوي   . ها را سنجيدچيزي است كه بتوان با آن سنجيدني      

: دارد ميزان اعمال و چگونگي آن اشاره قرآن در آياتي به.اعمال، رستگاري را در پي دارد

و نضََع الْموازينَ القِْسطَ ليِومِ القْيِامةِ فلاَ تُظْلمَ نفَسْ شيَئًا و إِنْ كانَ مثِقْالَ حبهِ مِـنْ خَـرْدلٍ                   «

] در[پـس هـيچ كـس       . نهـيم و ترازوهاي داد را در روز رستاخيز مي       : : : : »»»» بنِا حاسبِينَ  أتَيَنا بهِا و كفَي   

آوريم و كـافي اسـت كـه     خردلي باشد، آن را مي   ةهموزن دان ] عمل[بيند و اگر    چيزي ستم نمي  

)47: انبياء. (ما حسابرس باشيم

ابيات زير اشاره به عدل و درستي ميزان قيامـت دارد و اسـلوب معادلـه در برخـي ابيـات                 

.شودديده مي

باشد ترازوي قيامت راميكه سنگ كم نمهيـا شو دلا در عشـق انواع ملامت را

)           18 : 1 همان ج (
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عشـق در يك پلهّ داردكعبه وبتخانه راكم، سنگ»صائب«درترازوي قيامت نيست 

)        115: 1 همان ج(

 بيدارمجوةحيف و ميل از دل و از ديدوان يافت كجيدر تـرازوي قيامت نتـ

)  3163: 6 همان ج(

 صراط صراط صراط صراط----4444----5555

در .  و همگـان بايـد از آن بگذرنـد    استشدهصراط يعني پلي كه بر روي دوزخ كشيده  

،همـه را بـر صـراط      «: غزّالي گويد . استآمده» صراط «ة مطالبي دربار  ،ارهآيات قرآن به طور اش    

 هركـه در ايـن عـالم بـر صـراط           .تر از موي و تيزتر از شمشير بود        باريك ،گذر فرمايند و صراط   

 بـر   ، به آساني بر آن صراط بگذرد و هركه راه راست نداشـته باشـد              ،مستقيم راست ايستاده باشد   

). 1:113جغزالي، (» .خ افتدصراط راه نيابد و به دوز

در كلام صائب چنين آمـده كـه دستگيــري خلـق، حركـت در مـسير مـستقيم شــرع و                      

اشـاره بـه   . هاي دنيا، آساني و  راحت در گذشـتن از پـل صـراط را بـه همـراه دارد       تحمل سختي 

.قيامت در اين قسمت در جهت پند و اندرز است

هـي پـا را    اگر صائب ز روي احتياط اينجا ن      گذشتن از صراط آسان شود روز جزا بر تو

)173: 1،1365 صائب ج(

تـر كند گذار  ـر است سبك  تهر كس گران  بـردار بــار از دل مــردم كــه از صـراط

)       2278 : 5همان ج(

 اعراف اعراف اعراف اعراف----5555----5555

در . اسـت  قـرآن بـه ايـن نـام     ةهفتمين سـور  .  بين بهشت و دوزخ است     هي جايگا اعراف

كساني هـستند كـه دو گـروه        اينان. شده است صحاب اعراف اشاره   اين سوره به ا    49 تا   46آيات  

تشبيه تمثيـل  دربيت زير،.گويندشناسند و با آنان سخن ميبهشتيان و دوزخيان را از سيمايشان مي    

.م عاشقانه استهي شاعر از قرآن در جهت بيان مفاةشود و بهر اسلوب معادله ديده ميةبه شيو

آيـد  اهـل بهـشت اعـراف مـي      ةكجادر ديد را دارد تماشاي تو از گلزار مستغنيم

) 1550: 3جهمان (
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كعبه اشـاره بـه جايگـاه       اعراف به عنوان حائـل كعبـه و بتخانـه بيـان شـده اسـت؛                    دربيت زير، 

م بـه چـش   » اعـراف «اثرپذيري واژگـاني دركلمـه    .دوزخيان دارد بهشتيان وبتخانه اشاره به جايگاه      

.خوردمي

كه گوي كودك بي معرفت در اعراف است ميان كعبه و بتخانه مانده ام حيران

)835 : 2همان،ج(

 بهشت بهشت بهشت بهشت----6666

ةبهـشتيان بنابـه  فرمـود      . گاه ابدي مؤمنان و رستگاران در جهان آخرت است        بهشت اقامت 

» ا��
�ـ� اصـحاب   «و  » ليمـين اصحاب ا «و  ) 23: ؛ هود 82:بقره(» ا	ّ��اصحاب  «قرآن،  

.اندشدهناميده ) 38، 27، 8: واقعه(

  تصوير آن در قـرآن بـه طـور    است؛ البتهّها و صفات متعددي آمدهبهشت در قرآن با نام   

تـوان گفـت    مي. استهاي مختلف از آن ياد شده      بلكه در آيات و سوره     شوديكپارچه ديده نمي  

. هاستتر از ساير سورهپيوسته» انسان«و » واقعه «،»رحمن«هاي توصيف بهشت در سورهكه 

هاي گونـاگون بهـشتي سـخن       و از نعمت   هاي مختلف آمده   بهشت با نام   ،در شعر صائب  

: استدهشاست؛ از جمله در اين بيت، به هشت بهشت اشارهرفته

ـوار محشـر شدهشت جنّت در پس ديگر از انفعـالتا شد اين قصر مثمن جلوه

)  3601: 6 همان ج( نهان

هاي بهشتهاي بهشتهاي بهشتهاي بهشت نام نام نام نام----1111----6666

المـأوي، خلـد، دارالـسلام،      ��ـ� از جملـه     هاي مختلف   در شعر صائب بهشت، با نام     

خلـد، دارالـسلام،    : ترتيب هشت بهشت از اين قـرار اسـت        . استدارالقرار، عدن و فردوس آمده    

)»عدن« ذيل :1375معين، . ( النّعيم، عليّين، فردوس����المأوي، ����دار القرار، جنّت عدن، 

 خلد  خلد  خلد  خلد ----1111----1111----6666

كـار رفتـه    اين واژه شش بار در قرآن به      . خلد به معني جاودانگي يعني هميشه بودن است       

) ذيـل خلـد    :همان. (استدر فرهنگ معين خلد به بهشت برين و بهشت اعلي ترجمه شده           . است

. هاي بهشت استخلد از نام،در قرآن 
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197197197197             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي             جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي90909090 بهار  بهار  بهار  بهار 

بگو آيـا ايـن   : »قُلْ أَ ذلِك خيَرٌ أَم جنَّةُ الخُْلْدِ الَّتي وعِد الْمتَّقوُنَ كانَت لهَم جزاء و مصيرًا       «

يا بهشت جاويدان كه بـه پرهيزگـاران وعـده داده شـده اسـت كـه پـاداش و              بهتر است ] عقوبت[

)15: فـرقان(سرانجام آنان است؟ 

هاي دنيايي و قناعـت  و   صائب به اهميت مناجات صبحگاه، آلوده نكردن خود به نعمت     

.كندرضا اشاره مي

هي را تـواني فــوت،آه صـبحگا     مكن تـامي كليدي نيست غيراز آه، باغ خلدرا صائب

) 1:223جهمان (

ـدــلايـكه دست و لب بـه نعيم جهــان نيانعيم خلـــد حلال است بر كسي صائب

) 1923 : 4همان ج(

 دار السلام دار السلام دار السلام دار السلام----2222----1111----6666

. اسـت كـار رفتـه  دارالسلام به معناي سراي امن و سلامت اسـت كـه دو بـار در قـرآن بـه                  

 زيـرا امنيـت و       طباطبايي مـراد از دارالـسلام، جنّـت اسـت          ةبه نظر علّام  ) 25: ، يونس 127: انعام(

)1363:62، 10 ج طباطبايي. (سلامتي مطلق تنها در بهشت است

بـه  ] شـما را [و خـدا  : » صِـراطٍ مـستقَيمٍ   دارِ السلامِ و يهدي منْ يشاء إِلي و اللهّ يدعوا إِلي   «

)25:يونس. (كند به راه راست هدايت مي،خواند و هر كه را بخواهدسراي سلامت فرا مي

.رآن است قة، اثرپذيري واژگاني از آي»دارالسلام« صائب به ةاشار

 دارالســـلام مـــاةدار فنــاست روضـ فـردوس فارغيــم         ة ز جلــوبــا نيستي

) 1365:376، 1ج صائب (

.آوردن به دارالسلام استپوشي از دنيا و عدم تعلق به آن، روياز ديدگاه صائب، چشم

ايجـا روي در دارالـسـلام آورده  در همـين اي رغبـت گــر از دنيــاي دون پوشـيده     ةديد

)3241: همان( 

 دار القرار  دار القرار  دار القرار  دار القرار ----3333----1111----6666

اصـل آن از قُـرّ بـه معنـي          «:  اسـت   راغب گفتـه   .قرار به معني ثبات و محـلّ استقرار است       

راغب اصفهاني،  (» .مقتضي حركت ،كـه حرارت    مقتضي سكـون است چنان    ،سرما است و سرما   

يـا قَـومِ إِنَّمـا هـذِهِ     «. نامـد  ميآخرت را دارالقرار، غافر ة سور39ةقرآن در آي ) »ارقر«ذيل  :1380
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] نـاچيز [اي قوم من اين زنـدگي دنيـا تنهـا كـالايي     : »الحْياه الدنيْا متاع و إِنَّ اْلآخِرَه هيِ دار القَْرارِ 

)39: غافر. ( آن آخرت است كه سراي پايدار است،است و در حقيقت

زير، دارالقرار در بيت اول به معناي سراي آخرت است و در بيت دوم بـه                نمونه هاي   ر  د

. استمعني بهشت 

تا سفر كرد آن جهان جان سوي دارالقرارورد عالم غير افسوس و دريــغ و آه نيست

) 3557: 6همان ج(

د در دارالقرار جاويةتـا بماني زنــدنفس كافركيش را در زندگي در گـور كن

)3616: همان(

 عدن عدن عدن عدن----4444----1111----6666

 بهـشت و آخـرت اسـت و مـراد از         ة عدن يازده بار در قرآن آمده و جملگي دربـار          ةواژ

ربنـا و   «.)  ذيـل عـدن    :1375قرشـي،     ( ». يعنـي جنّـات اسـتقرار و خلـود         ؛ خلود و دوام است    ،آن

    مَتهدعنٍ الَّتي ودنّاتِ عج مْخِلهشـان  هـاي جاويـد كـه وعـده       پروردگـارا آنـان را در بـاغ       : »...أَد

)8: غافر. (اي داخل كنداده

در ديوان صائب به بهشت عدن تنها در يك مورد و در مدح شـاه عبـاس دوم و اوضـاع                     

. حكومت او اشاره رفته است

گر دراين موسم بهشت عدن گردد آشكاراز خجالت درگريبان سركشد چون خارپشت

)3577: 6همان(

 المأوي المأوي المأوي المأوي����----5555----1111----6666

 اين بهشت در    ؛ المأوي بهشتي است كه مؤمنان براي هميشه در آن سكونت دارند           ���

).60-19،1363:59طباطبايي ج ((((.انداست و برخي آن را بهشت برزخي دانستهشدهآسمان واقع

-و اما كـسي : »إِنَّ الجْنَّه هيِ الْمأْوي فَ٭و أَما منْ خاف مقام ربهِ و نهَي النَّفسْ عنِ الهْوي   «

كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز داشت، پس جايگـاه او                   

)41-40: نازعات. (همان بهشت است

: قرآنة المأوي در بيت زير، برآيندي است از آي���تعبير 

گيـرد   المـأوي نمـي    ���ـ       درفضاي  استگرد زلف وكاكل گشتههركه چون دل كوچه

قـرار
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)2206: 5 همان،(

 فردوس فردوس فردوس فردوس----6666----1111----6666

: انـد كه برخي مفسران بـزرگ گفتـه   چنانهاي بهشت استفردوس بهترين و برترين باغ  

مكـارم شـيرازي،    (» .ها و تمام مواهب لازم در آن جمع باشد         نعمت ةفردوس باغي است كه هم    «

: »ذينَ آمنُـوا و عمِلُـوا الـصالحِاتِ كانَـت لهَـم جنّـات الفِْـرْدوسِ نُـزُلاً                 إِنَّ الَّ «) 1370:563،  12ج  

هاي فردوس جايگاه پـذيرايي      باغ ،اندگمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده        بي

) 107: كهف. (آنان است

ايي را بيـان   زيب ـةدر ابيات زير، صائب ضمن اشاره به فـردوس، معـاني عارفانـه و عاشـقان      

:كرده است

 دل جـايي هـست  ةگفـت بـه ازگوش ـ  كه مي آنها بـرد   بريـن را و خجالت   ديد فردوس   

)        785: 2،1365صائب ج(

غبــار بــود       چگونـه سيب زنخـدان او غبـارگـرفت؟هــواي گلشــن فــردوس بي

)         907:همان         ( 

هشتيهشتيهشتيهشتيهاي بهاي بهاي بهاي ب نعمت نعمت نعمت نعمت----2222----6666

بخـش،  هاي لـذتّ  هاي بهشتي، سايه   از جمله باغ   ،هاي مختلف بهشتي     از نعمت  در قرآن 

...هاي طهور، همسران بهـشتي، خادمـان و سـاقيان و            ها و ارائك، شراب   مساكن و قصرها، فرش   

- اشاره   … و   ةهاي بهشتي، درختان بهشت، رضوان ال      به چشمه  در اين ميان، صائب   . استيادشده

هـاي بهـشتي   عمـت  از جملـه ن  ، شـراب طهـور     و تسنيم، سلسبيل، كوثر، جوي بهـشت     . ستاكرده

.استكردهها اشارهاست كه صائب به آن

 تسنيم  تسنيم  تسنيم  تسنيم ----1111----2222----6666

بـار در   اين كلمه فقط يك   . اي است در بهشت كه بهترين آشاميدني را دارد        تسنيم چشمه 

د تـسنيم شـرابي بـود كـه از بـالا         گفتن ـ«: نويـسد ابوالفتوح رازي مي  . استقرآن مجيد به كار رفته    

 تـسنيم   :مقاتـل گفـت   . هـا باشـد   تـرين شـراب    تسنيم شريف  :ضحاك گفت ... برايشان فرود آيد    

عبـداالله مـسعود و   . اي باشد از بالاي بهشت عدن بر ايشان فرودآيد فـي منَـازِلهِمِ و غُـرفَهِمِ      چشمه

آن دهندو ديگران را ممـزوج      ) خالص( شرابي باشد كه مقرّبان را از صِرف         :عبداالله عباس گفتند  

.)352:ق.هـ 11،1387ابوالفتوح رازي، ج ( ».دهند
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 و مِزاجـه    ٭ ختِامه مِسك و في ذلِك فَليْتنَـافسَِ الْمتنَافِـسونَ           ٭يسقوَنَ منِْ رحيقٍ مختْوُمٍ     «

ن مـشك اسـت و در ايـن         مهـر آ  ] اي كـه  بـاده  [؛اي مهر شده نوشـانيده شـوند      از باده : »منِْ تَسنيمٍ 

)27: مطففّين.(تسنيم است] ةچشم[تركيبش از . ، مشتاقان بايد بر يكديگر پيشي گيرند]هانعمت[

.استآمده» كوثر« بهشت همراه با ةدر شعر صائب، تسنيم در يك بيت به عنوان چشم

م را تسنيـ             زير پاي خويش بيني كوثـر ور بهشتآزاد از فكگر كني دل را چو سرو، 

)  60: 1،1365صائب ج(

 سلسبيل  سلسبيل  سلسبيل  سلسبيل ----2222----2222----6666

. اسـت  شدهاي است در بهشت كه در قرآن فقط يك بار به آن اشارهنام چشمه » سلسبيل«

هـا و  شـده اسـت كـه در راه    به اين جهـت سلـسبيل ناميـده    اين چشمهبه روايت ابوالفتوح رازي،  

اصل ايـن چـشمه از زيـر    . انددانسته) سهل(يس معني سلسبيل را سل. ها روان باشد ها و سراي  خانه

، 11ابوالفتـوح رازي، ج   . (هاي ديگـر رود   جا به بهشت عدن آيد و به بهشت       عرش است و از آن    

-اي در آنجـا كـه سلـسبيل ناميـده         از چـشمه  :...»عينًـا فيهـا تُـسمي سلْـسبيلاً       ...«) 352:ق.هـ  1387

) 18: انسان.(شودمي

در اين  .  است كار رفته  بهشت، بارها به   ةبه معني شراب و چشم    » سلسبيل«در شعر صائب،    

:قسمت نيز بيان مضامين عاشقانه مورد توجه شاعر بوده است

 مـرا موج سراب است سلسبيلبه چشــمدارــ ديـدار نيست جـز ديــةعلاج تشنــ

)             305: 1،1365صائب ج(

ل راـــشمــــرد سلسبي مــوج ســـراب ميـدار     چشمي كــه راه بــرد به آن لعـل آبـ

)          348: همان(

دانــــدـل ميرشك تلـخ مـرا سلسبيـسروي  خونين كه آن بهشتيةخوشم به گري

)            1869 : 4ج همان (

 كوثر كوثر كوثر كوثر----3333----2222----6666

اين لفظ تنها يك بـار در قـرآن در          . نام حوض يا چشمه يا نهري در بهشت است        » كوثر«

در تفسير الميزان به اختلاف نظر مفسرين در مورد كـوثر اشـاره       . استاي به همين نام آمده    سوره

 خدا در بهشت، قرآن، مقام نبوت، اسلام، علم      شده است؛ نهري در بهشت، حوض خاص رسول       
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 ج  طباطبـايي : ك. ر(اسـت » كـوثر  «ةاز جملـه تفـسيرهاي مختلـف واژ       ... و حكمت، توحيـد و      

)1: كوثر. (كوثر داديم] چشمه[ما تو را :»إِنّا أعَطيَناك الكْوَثَرَ«.)20،1363:850

:استكار رفته بهشت به در شعر صائب، كوثر به معني نهر يا چشمه يا حوضي در

است در اين نشأه زآب تلخ     هركس گذشته  جا دهدش در كنار خودكوثـر چو سرو

)       1137: 1365 ،2 صائب ج (

د ـــ كوثر از اين سراب رسيةتوان به چشمـبه داغ تشنه لبي صبــر كن كه در محشـر

)1939: 4همان ج(

 جوي شير و انگبين جوي شير و انگبين جوي شير و انگبين جوي شير و انگبين----4444----2222----6666

ةهـاي بهـشت اسـت كـه در سـور      هار نوشيدني در چهـار نهـر بهـشتي از ديگـر نعمـت             چ

هـاي آن تغييـر   هـا ايـن اسـت كـه نوشـيدني     هاي جوياز ويژگي . است شده به آن اشاره  » محمد«

أَنهْـار مِـنْ لَـبنٍ    مثَلُ الجْنَّةِ الَّتي وعِد الْمتَّقوُنَ فيها أَنهْار منِْ ماءٍ غيَرِ آسنٍِ و     «. دهندرنگ و مزه نمي   

 الثَّمـراتِ  لمَ يتَغيَرْ طَعمه و أَنهْار منِْ خَمرٍ لَذَّه لِلشّارِبينَ و أَنهْار منِْ عسلٍ مصفي و لهَم فيها منِْ كُلّ        

 در  ]چون بـاغي اسـت كـه       [،مثل بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده       : »�ْ...و مغفِْرَةٌ منِْ ربهمِ   

اش هايي از شيري كـه مـزه  برنگشته و جوي] رنگ و بو و طعمش   [ نهرهايي است از آبي كه       آن

اي كه براي نوشندگان لـذتّي اسـت و جويبارهـايي از انگبـين              دگرگون نشود و رودهايي از باده     

آمـرزش پروردگـار   ] از همـه بـالاتر  [اسـت و  ] فـراهم [جا از هر گونه ميوه براي آنان   و درآن ناب

) 15: محمد... . (استهآن

.بيت زير در وصف طبيعت است

نقــد از شكوفــه كـرد بهـــاران بهـشت را        دهد از جوي شيــر يادهر شـاخ خشك مي

)            334: 1همان ج(

. بهشت و جوي شيرندةكه تنها در انديشير به طنز اشاره به زاهداني داردشاعر در ز

آلودگان شيريني افسانـه است   نقُل خواب  بهشت وجوي شيــربرنيايد زاهد از فكر

)         595: 2همان ج(

 شراب طهور شراب طهور شراب طهور شراب طهور----5555----2222----6666

چنـان .  پـاك اسـت  ،بخش است و بر خلاف شراب دنيوي     بهشت نوشيدنش لذتّ   شراب

 بـا   گذارد و كه در تفسير الميزان آمده است كه شراب طهور شرابي است كه پليدي را باقي نمي               
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هاي دروني آدمي غفلت از خداي سبحان است، پس ابـرار كـه از              كه يكي از پليدي   توجه به اين  

و ... «)  1363:361، 20طباطبــايي، ج .( نوشــند از پروردگــار محجــوب نيــستندايــن شــراب مــي

)21: هرد. (نوشانداي پاك به آنان ميو پروردگارشان باده: ...»سقاهم ربهم شَرابا طهَورا

گـري، شـراب دنيـايي را حـلال         صائب بهار را به بهشت تـشبيه كـرده و بـه طريـق اباحـه               

. استدانسته

 حلال است بــاده نوشيــدن      كــه در بهشت  جهــان بهشت شـد از نو بهــار، باده بيار

)3070: 6همان ج(

 درختان بهشتي درختان بهشتي درختان بهشتي درختان بهشتي----3333----6666

طـوبي بـر    . اسـت كـرده ها اشـاره  ه آن طوبي و سدره از درختان بهشتي هستند كه صائب ب         

 علّامه طباطبـايي آن را صـفت بـراي موصـوف حـذف              .است) ترپاكيزه(وزن فُعلي، مؤنّث اطيب   

بار در قـرآن     اين لفظ تنها يك    )1363:547،  20ج  طباطبايي .( .داند حيات و يا معيشت مي     ةشد

ختي در بهـشت اسـت كـه        نام در :  طوبي سؤال شد، فرمود    ةدربار) ص(از رسول خدا  . استآمده

هـايش بـر سـر اهـل     اسـت و شـاخه  ) ع(طالب و يا علي بن ابي) ص( آن در منزل رسول خدا   ةتن

كـساني  : » لهَم و حـسنُ مـĤبٍ      الَّذينَ آمنوُا و عمِلوُا الصالحِاتِ طوُبي     «)  565:همان. (بهشت است 

: رعـد . ( و خوش سرانجامي دارنـد  خوشا به حالشان،اندكه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده   

29(

: كند آن ياد ميةرا درختي بهشتي دانسته، از سايه و ميو» طوبي«صائب 

؟اـ طوبي تواند واكشيد آنجةكجادر سايجا نياسود آتشين مغزي       ايناشايهكسي كز س

)            160: 1،1365صائب ج(

 طوبي شود لذيـذة همچــو ميــوا          در كـام تـو رديوانــه شو كه سنگ ملامتگــران

)2192 : 5ج همان            (

سـدره بـه    : فرمايـد  طباطبـايي مـي    ةعلّام ـ. اسـت در قرآن تفسيري از درخت سدره نيامـده       

 سدره بـه   ،در روايات .  سدره به معناي يك درخت سدر است       ةمعناي جنس درخت سدر و كلم     

.)19،1363:59طباطبايي ج . (است هفتم قراردارد، تفسيرشدهسماندرختي كه بالاتر از آ

:استشدهدر ابيات زير به سدره و طوبي، دو درخت بهشتي، اشاره

مايســار ســدره و طوبي نشستهبر شاخ  سنـگ رابر آشيــان مـا نبــود دست
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)      2827: 1365، 5ج صائب (

ـوــــ خام از نهال سدره و طوبي مجةميواستسنجيدهسر به سر گفتار صائب پخته و 

) 3147: 6جهمان(

برترين نعمتبرترين نعمتبرترين نعمتبرترين نعمت: : : : هيهيهيهي رضوان ال رضوان ال رضوان ال رضوان ال----4444----6666

 علّامـه طباطبـايي     ةبه عقيد . تر است هاي بهشتي بزرگتر و ارزنده    خشنودي خدا،  از نعمت    

چون رضوان خدا محـدود و      تواند رضوان خداوند و حدود آن را درك كند        معرفت انسان نمي  

ها بزرگتـر اسـت  دور نيست تا وهم بشر بدان دست يابد و كمترين رضوان خدا، از اين بهشت        مق

چرا كه حقيقت عبوديت، عبوديتي است كه به خاطر محبت خدا انجام شود، نه به خاطر طمع به                  

 اين  ،ترين سعادت و رستگاري براي يك نفر عاشق و دوستدار         و بزرگ . بهشت يا ترس از آتش    

ي نفـس خـويش بـوده       معشوق خود را جلب كند، بدون اينكه درصـدد ارضـا           است كه رضايت  

حتي رستگاري بزرگي هم كـه بـا        .  حقيقت هر فوز و رستگاري بزرگي است       ،اين رضوان . باشد

 چـه اگـر در بهـشت، حقيقـت رضـاي      ، حقيقتش همان رضوان اسـت  ،جنّت خلد دست مي دهد    

 )1363:531 ، 9 ج طباطبائي. (خدا نباشد، همان بهشت هم عذاب خواهد بود نه نعمت

وعد اللهّ الْمؤْمنِينَ و الْمؤْمنِاتِ جنّاتٍ تجَري منِْ تحَتهِـا اْلأَنهْـار خالِـدينَ فيهـا و مـساكنَِ                   «

       ظيمالْع زَالفْو وه رُ ذلِكْرِضوْانٌ منَِ اللهِّ أكَب نٍ ودنّاتِ عفي ج هبَزنـان بـا   خداوند به مـردان و  : »طي

در آن جاودانـه  . آن نهرهـا جـاري اسـت   ] درختـان [هايي وعده داده است كـه از زيـر       باغ،ايمان  

و ] بــه آنــان وعــده داده اســت[هــاي جــاودان ســراهايي پــاكيزه در بهــشت] نيــز[خواهنــد بــود و 

 )72: توبه(.اين است همان كاميابي بزرگ . تر استخشنودي خدا بزرگ

:ام رضا و برتري آن بر بهشت، اشاره مي كندصائب در ابيات زير، به مق

م گوارا ست همچو قند آنجــا      كه زهر چش  بهشت را چه كني؟ مگـذر از مقام رضا

)                282: 1365 ،1صائب ج (

اي به تـو از عالــم رضـا بخشنـد    كه گوشــه خلد، چندان نيست        دهند اگر به تو دربسته      

)1890 : همان(

 صفات اهل بهشت  صفات اهل بهشت  صفات اهل بهشت  صفات اهل بهشت ----5555----6666

انـد و از    آخرت را بر دنيـا برگزيـده      ،آنان كه برخلاف طاغيان پيروي هواي نفس نكرده         

 كليد بهشت را ايمـان     قرآن. اند، اهل بهشت اند    كرده ةدنياپرستي پرهيز دارند و نفس را از هوا ن        

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

22229999                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره 204204204204

هجـرت و جهـاد، صـبر،    و عمل صالح، تقوي، احسان و نيكوكاري، شـهادت،ترك هواپرسـتي،        

.داندمي... اطاعت خدا و رسول و 

 احسان و نيكي احسان و نيكي احسان و نيكي احسان و نيكي----1111----5555----6666

.  از كليـدهاي بهـشت اسـت    ، بسيار به آن سفارش شده     احسان و نيكوكاري كه در قرآن     

 ـ              « حالْم زاءج ذلِك خالِدينَ فيها و ا اْلأَنهْارِتهَري منِْ تحَنّاتٍ تجبِما قالوُا ج ّالله مهپـس  : »سنِينَفأَثَاب

آن نهرهـا جـاري   ] درختـان [هـايي پـاداش داد كـه از زيـر        چه گفتند، خدا به آنان باغ     به پاس آن  

)85: مائده. (مانند و اين پاداش نيكوكاران است جاودانه ميدر آن. است

:  صائب، حمايت و دستگيري از ناتوانان در دنيا، سپر آفتاب سوزان دوزخ استةبه گفت

ـاهاي غمـين اينج ـ   دلاي گـردي ز            اگر افشانده گرد ننشيندصحراي محشـربه دامان تواز 

)163: 1همان ج(

ر اسـت ــــــ ـيغ خورشيد قيامت چو برآيد سپتــــــروز     ذاري امــپنبه برداغ دل هر كـه گ  

)725 : 2 همان ج(

ه فــردا تيغ خورشيد قيامت را سپــر گردد       كپناهان را                بي سپرداري كن از دست حمايت    

)1374 : 3همان ج(

گرديـر از دست حمايت ناتوانان را سپر گــــرداري           تو را از آتش دوزخ كند فـردا سپ

)3287: 6همان ج(

 انفاق انفاق انفاق انفاق----2222----5555----6666

 داده   وعـده  كنندگان را به بهـشت     و انفاق  قرآن در آيات بسياري به انفاق سفارش كرده       

٭ مغفِْرَةٍ مِـنْ ربكُـم و جنَّـةٍ عرْضُـها الـسماوات و اْلأرَض أعُِـدت لِلْمتَّقـينَ                    و سارعِوا إِلي  «. است
و براي نيل به آمرزشـي از پروردگـار خـود و بهـشتي كـه           :»....الَّذينَ ينفْقِوُنَ فيِ السرّاءِ و الضَّرّاءِ     

همانـان  . بشتابيد،براي پرهيزگاران آماده شده است      ] و[ و زمين است     هاآسمان] به قدر [پهنايش  

) 134-133: آل عمران... . (كنندكه در فراخي و تنگي انفاق مي

:دهد كه محتاجان را از خود مران تا در بهشت بر تو بازگردددر زير صائب پند و اندرز مي

جـا مـردم محتــاج، در، فـراز اينمكــن بـهةخوادرِ بهشت بريـــن گر گشــاده مي

) 284: 1همان ج(
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 خلاف نفس خلاف نفس خلاف نفس خلاف نفس----3333----5555----6666

كه از هواي نفس خـود      قرآن براي آنان  . پيروي هواي نفس منشأ بسياري از گناهان است       

و أَما مـنْ خـاف مقـام ربـهِ و نهَـي الـنَّفسْ عـنِ         «. استاند، بهشت را پاداش قرارداده    نكردهپيروي

و اما كسي كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس         : » فإَِنَّ الجْنَّةَ هيِ الْمأْوي    ٭الهْوي

)41-40: نازعات. ( پس جايگاه او همان بهشت است،خود را از هوس باز داشت

در شعر صائب، بهشت از آن كساني است كه به دنيا و تعلقّات آن پشت كنند و به دنبـال    

.در واقع كليد بهشت، نافرماني و كشتن نفس است. ندها نرو هوسآزوها و هوا و

نشد آگاه كه در ترك تمنّاست بهشت ـــــــت عمر زاهد به سر آمد به تمنّاي بهش

)806 : 2همان ج (

انـد در دل دوزخ بهشت جاودانت دادهآب اگر بر آتش شهوت زني همچون خليل

)1216 : 3جهمان (

ن ـــ بـه هر چه نفس توليّ كنـد تبرّي كـــــت بــود دِ درِ بهشــــ كليـخلافِ نفس،

)           3073 : 6همان ج (

 جهنّم  جهنّم  جهنّم  جهنّم ----7777

هـاي جـسماني و روحـاني و آن جايگـاه        جهنمّ كانوني از آتش و عـذاب اسـت؛ عـذاب          

-ز معـروف  جهـنمّ ا  . انـد اند و زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح داده        كساني است كه طغيان كرده    

: مـدثّر (»سـقر «. اسـت هاي دوزخ است كه هفتاد و هفت بار در قرآن مجيد تكـرار شـده              ترين نام 

، )5-4:همـزه (»حطمـه «،  )39-37: نازعـات (»جحـيم «،  )7: شـوري (»سـعير«،  )24: بقره(»نار«،  )26

. استهاي دوزخ است كه در قرآن ذكرشدهاز ديگر نام) 11-8:قارعه(»هاويه«

-درايـن . اسـت يادكرده) نار(هاي آن از جمله جهنمّ، جحيم، آتش       امصائب از دوزخ و ن    

. شودپرداخته ميو اوصاف آن جا، به ذكر اشارات صائب به دوزخ 

 جحيم  جحيم  جحيم  جحيم ----1111----7777

در قـرآن،  . اسـت آمـده » آتش متراكم و بسيار سوزان  «هاي دوزخ و به معني      جحيم از نام  

 آخـرت اسـت جـز يـك مـورد در            آتـش  ة كه همه دربـار    يادشده» جحيم«بيست و پنج مورد از      

اكبـر قرشـي،   سيد علي(است هاي سوزان دنيا به كار رفته آتش ة كه دربار  97ةآي» صافّات «ةسور
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و جهـنمّ بـراي گمراهـان نمـودار     : »و بـرِّزتِ الجْحـيم لِلْغـاوينَ   «.)  جحـم ةقاموس قرآن، ذيل ماد   

)91: شعراء. (شودمي

:گويدداند و مي را در بخشش خداوند مؤثر ميصائب خجالت و شرمندگي از گناه

بـود گرد خجــالتي كـه بـه رويـم شكستــه     ديـوار شــد ميـان من و آتش جحيـم

)4 : 2041(

. ياد خلق همچون جحيم و ياد آخرت همچون بهشت است، بيت زير پنـد و انـدرز دارد                  

لــق با ياد جــزا قانـــع شديــم  تا ز يــاد خدر بهشت جاودان صائب فتاديم از جحيم

)2648: ، 5ج            (

))))نارنارنارنار(((( آتش  آتش  آتش  آتش ----2222----7777

 و در بيـشتر  هاي دوزخ است كه صد و چهل و پـنج بـار در قـرآن مجيـد آمـده              نار از نام  

قُلْ نار جهنَّم أشََد حـرا لَـو   «)1374:401، 6مكارم شيرازي ج (.موارد به معني آتش دوزخ است    

)81: توبه. (تر استبگو اگر دريابند، آتش جهنم سوزان: » يفقْهَونَكانوُا

 گـذر  ةدر تضاد ند، صائب با نظر به اين تضاد، اشك نـدامت را وسـيل      با هم   آب و آتش    

.دانداز آتش دوزخ مي

 ازآتش به همين آب گذشت     توان سالم ميــوردصاحـب اشك ندامـت غم دوزخ نخـ

)804: 13652صائب ج،(

رم دارد ــــــخطـرها آتش دوزخ ز دامان تبه اين تردامني در حشر اگر از خاك برخيزم

)1424: 3همان ج(

 دارالبوار دارالبوار دارالبوار دارالبوار----3333----7777

رونـد و بنابـه آيـات       هـاي سـوزانش فرومـي      دراالبوار جهنّمي است كه مجرمان در شعله      

: »مت اللهِّ كفُْرًا و أحَلُّوا قوَمهم دار البْوارِ       أَ لمَ تَرَ إِليَ الَّذينَ بدلوُا نِع      «. هاستقرآن بدترين قرارگاه  

خدا را به كفر تبـديل كردنـد و قـوم خـود را بـه سـراي هلاكـت                    نعمت  ] شكر[كه  آيا به كساني  

 )28: ابراهيم(درآوردند ننگريستي؟ 

اثرپـذيري واژگـاني   .  قرآن بهره برده اسـت ة از آي،صائب در ضمن بيان شكست هنديان     

. خوردبه چشم مي» ارالبوارد«در 

عاقبت رفتند تا دارالبــوار       باد در كفكردند بر سر هنديانخاك ميتا به شش مه
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)3570 : 6همان ج(

دوزخدوزخدوزخدوزخ هيزم هيزم هيزم هيزم----4444----7777

) بـت هـا     ( در برخي آيات قرآن آمده است كه هيزم آتش جهنم ،مردم و خدايان آنهـا                

چـه  شما و آندر حقيقت : » دونِ اللهِّ حصب جهنَّم أَنتْمُ لهَا وارِدونَ   إِنَّكمُ و ما تَعبدونَ منِْ    «. هستند

) 98: انبياء. (شما در آن وارد خواهيد شد.  هيزم دوزخيد،پرستيدغير از خدا مي

اي زم دوزخ ترجمـه   ة. داندزم دوزخ و علف دوزخ مي     ةتوزان و مغروران را     صائب كينه 

.از حطب جهنم است

بايد زدن      تيشـه بر پاي درخت كينه مي كـه فـردا هيــزم دوزخ شويهياخوگر نمي

)2929: 6 همان ج(

 علف دوزخند مغـروران       ز سركشيهمين بس آفت نخــوت كه در زمــان حيات

)3060: همان(

))))هل من مزيدهل من مزيدهل من مزيدهل من مزيد((((ناپذيري جهنّم ناپذيري جهنّم ناپذيري جهنّم ناپذيري جهنّم  سيري سيري سيري سيري----5555----7777

: گوييمبه دوزخ مي  ] ما[آن روز كه    : » و تقَوُلُ هلْ منِْ مزيدٍ     يوم نقَوُلُ لجِهنَّم هلِ امتلأََتِْ    «

)30: »ق«(آيا باز هم هست؟ : گويدآيا پر شدي؟ و مي

: دوزخ اشاره داردةصائب در ابيات زير، به طعم

يگون اگرگـردي كبـاب اينجـا    آتش نسازندت          ز شوق آن لب م              ة در قيامت طعم   ،ز خامي 

)161: 1 همان ج(

استـــ ـمزيـد از آتـش دوزخ نخ    هـل مِـن      ةنعر دوزخ يزيـــــدة طعمــةتا شد از قهـر ال

)3590: 6همان ج(

 اهل دوزخ اهل دوزخ اهل دوزخ اهل دوزخ----6666----7777

 طباطبـايي آنـان را كـه از حـد      ةعلّام ـ. طاغيان و ترسـندگان   : مردم در قيامت دو دسته اند     

 كـه همـان     - و اختيـار او    ، طبـق اراده   رزيـده عبوديت خارج شده، نسبت به پروردگار اسـتكبار و        

:1363 ،20 ، ج طباطبـائي : ك. ر.(دانـد اند، طاغي مي  عمل نكرده  _ ايشان است  ةسعادت جاودان 

 ظلم و بيدادگري، دنياپرستي، فراموش كردن آخرت، زر اندوزي،          در قرآن ) 477 ،   476 ،   475

ونـد  ز جملـه امـوري هـستند كـه خدا         ا...  و   هـي هـاي ال  ترك نماز، فرار از جهاد، كفـران نعمـت        

. استها را به عذاب دوزخ تهـديد كردهمرتكبان آن
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.كند كه بهشت و دوزخ، مزد گفتار و كردار فرد استصائب بيان مي

                در بهشت و دوزخ از گفتاروكردارخوديبري زين خاكدانتخم نارو نور با خود مي

)   3348: همان(

.  استظلم و بيدادگري ،  ن خصوصيتي كه در قرآن كريم براي اهل دوزخ ذكر شده            تريمهم

... «.استقرآن كريم در آيات بسياري ظالمان و بيدادگران را به آتش سوزان جهنمّ تهديد كرده             

كَالْمهلِ يشوِْي الوْجـوه بِـئسْ    إِنّا أعَتَدنا لِلظّالِمينَ نارا أحَاطَ بهِمِ سرادقِهُا و إِنْ يستَغيثوُا يغاثوُا بِماءٍ             

آنـان را   هـايش ايم كه سـراپرده    آماده كرده  ما براي ستمگران آتشي   : ... »الشَّراب و ساءت مرتْفَقًَا   

هـا را بريــان  گداختـه كــه چهـره  بـه آبــي چـون مـس   ،گيـرد و اگــر فريادرسـي جويند  در بـر مـي  

)29: كهف(!جايگاهي استچه بد شرابي و چه زشت ! وه.شوندياري ميكندمي

دهـد كـه     هـشدار مـي    ،انـد كه در پي آزار ديگران     به ظالمان و آنان    صائب در ابيات زير   

 فـوق  ةمـضمون آي ـ . آزاررساني حتي به قدر سر مويي، در قيامـت دامـن ظـالم را خواهـدگرفت               

.درابيات زير نمايان است

افــات به يك مو گــردد     كــه تـرازوي مك  سـر مــويي بـه دل خلــق گــراني مپسنـد

)1586: 4همان ج(

و غبـــاري باشـــد    بر دل مــوري اگــر از ت     تــو را   زنده در گــور كند حشـر مكافــات

)4:1671ج همان(

دشدـكـه اين صـدا بـه قيامـت بلنـــد خواه ـ     دل را مگو صـدايي نيست       ةشكست شيش 

)1849 :4ج همان (

ـيــخـاري كــه بـــه زيـــر پــــا شكـستـ ـ        دامـــان تـــو روز حشـــــر گيـــــرد

)3422: 6همان ج(

خداونـد  . اسـت اند، عـذاب جهـنمّ      كه آيات خداوند را دروغ پنداشته     همچنين براي آنان  

 تفُتََّح لهَم أَبواب السماءِ و لا يدخُلوُنَ الجْنَّةَ         إِنَّ الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنِا و استكَبْرُوا عنهْا لا       «: فرمايدمي

    ملُ في سمْالج لِجتيّ يرِمينَ     حجزِي الْمَنج كَذلِك در حقيقت كساني كه آيات مـا را        : » الخْيِاطِ و

در گـشايند و   درهاي آسمان را برايشان نمـي ،ها تكبر ورزيدندآن] پذيرفتن[دروغ شمردند و از  

كـاران را كيفـر   كه شتر در سوراخ سوزن داخل شـود و بدينـسان بـزه   آيند مگر آن  بهشت درنمي 

) 40: اعراف. (دهيممي
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. فوق استةبيت زير يادآور آي

 زنجيـرةروزن جنّـت نظر بــه حلق سوزنةتر است از فضــاي چشمــتنگ

)2298 : 5 همان ج (

نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

هاي دينـي   شاعري است با اعتقادات و آموزه    ،ديصائب تبريزي، شاعر مشهور سبك هن     

از جمله آياتي كه در قرآن بـه فراوانـي بـه آن پرداختـه               .  قرآن وتفاسير  و اسلامي  و البته آشنا به      

شده است، آيات مربوط به معاد و قيامت است و از اين جهت در اين مقاله به بررسي توصـيفات    

. ه استاعر از آيات قرآن پرداختقيامت و معاد در ديوان صائب و اثرپذيري ش

 شاعر با قرآن و اعتقادات اسلامي دارد و از آنجا كه سبك             آشنايينتايج برآمده نشان از     

 تمثيـل و اسـلوب      ةدر بسياري موارد مضمون قرآني را به شـيو        شعري شاعر، سبك هندي است،    

 در بيـان    هيرز بوده و گـا     بيان پند و اند    ،ات الهي  اشاره به آي   ازاوهدف  . معادله بيان كرده است   

هـاي   بخـش  بـه از جملـه اشـارات صـائب        . م عاشقانه از توصيفات قيامت بهـره بـرده اسـت          هيمفا

. كرده اسـت  اشارهقيامتاوصافوهانامازناميازدهبهسراينده اين است كه     ،گوناگون قيامت 

نـام بيـت مفهـوم از نيز يهگا،  اقتباسبهگاهوآوردميراقيامتنامكنايهبهابياتازبرخيدر

ازاوهيآگاوكرده است اشارهقيامتهاينشانهازموردچهاربهصائب. شودميآشكارقيامت

آيـات دروضـوح بههانشـانهاينازبرخيزيراگرددميمشخّـصقسمتايندرقــرآنتفسير

. گرددمياستخراجتفسيرازوشودنميديده 

دركـه اسـت بهـشت موقـف ازاويـادكرد بيـشترين . نظر دارد نيز  قيامتمواقفبهوي

شـير، جـوي كـوثر، سلـسبيل، تـسنيم، چـون بهشتيمختلفهاينعمتبيان. استآمدهنامشش

صـائب ديـوان درجهـنمّ بازتـاب . اسـت  شـاعر    هـاي اشارهديگرازسدره و طوبيطهور،شراب

رحمـت ةدربـار بـسياري ابيـات بـا مـراه ه،  ايـن واسـت نـاچيز بـسيار بهـشت برابردرواندك

طمعـي هـيچ اوالبتّـه . استپروردگارلطفورحمتبهصائباميدواريةدهندنشان،پرودگار

ةتشن كه كندميبيانوبيندميناچيزخويشهمتمقابلدرراطـوبيوسدرهونداردبهشتبه

ادات شاعر نيز در اين مقاله معلـوم        برخي اعتق .  گرددنميسيرابتسـنيموسلسبيلآببا،ديدار

.است؛ از جمله اينكه وي به معاد جسماني اعتقاد دارد
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منابع منابع منابع منابع فهرست فهرست فهرست فهرست 

 دارالقرآن كريم ة چاپخان:قم. چاپ دوم. مهدي فولادوند مهدي فولادوند مهدي فولادوند مهدي فولادوندةةةةترجمترجمترجمترجم).1381.( قرآن كريم قرآن كريم قرآن كريم قرآن كريم----1111

).دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي(

. مركز نشر اسراء: قم.چاپ دوم.ننننمعاد در قرآمعاد در قرآمعاد در قرآمعاد در قرآ).1382(. جوادي آملي، عبداالله-2

.سمت:  تهران.تجلي قرآن و حديث در شعر فارسيتجلي قرآن و حديث در شعر فارسيتجلي قرآن و حديث در شعر فارسيتجلي قرآن و حديث در شعر فارسي).1376.( راستگو، محمد-3

.تفسير روض الجنان و روح الجنانتفسير روض الجنان و روح الجنانتفسير روض الجنان و روح الجنانتفسير روض الجنان و روح الجنان).ق.ـ ه1387.( رازي، جمال الدين شيخ ابوالفتوح-4

 چاپ : تهران.تصحيح علي اكبر غفّاري و حواشي به قلم حاج ميرزا ابوالحسن شعراني

.لاميهاس

المفردات في غريب المفردات في غريب المفردات في غريب المفردات في غريب ).).).).1380.( راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد بن فضل-5

.ه مطبعة الميمني:مصر.چاپ نهم.القرآنالقرآنالقرآنالقرآن

 سازمان انتشارات : تهران.چاپ سوم.))))عععع(((( امام علي امام علي امام علي امام عليةةةةدانش نامدانش نامدانش نامدانش نام).1385.( رشاد، علي اكبر-6

 اسلاميةپژوهشگاه فرهنگ و انديش

شركت : تهران. به تصحيح محمد قهرمان.ديوانديوانديوانديوان).).).).1365(. صائب تبريزي، محمد علي-7

.انتشارات علمي و فرهنگي

 بنياد : تهران. المعارف تشيع المعارف تشيع المعارف تشيع المعارف تشيعةدايردايردايرداير).1372.( صدرحاج سيدجوادي، احمد و ديگران-8

. المعارف تشيعة دايرة مؤسس.خيريه و فرهنگي شط

رجمه و تعليقات صادق  ت.انسان از آغاز تا انجامانسان از آغاز تا انجامانسان از آغاز تا انجامانسان از آغاز تا انجام).1371.( طباطبايي، سيد محمد حسين-9

. انتشارات الزهّرا: تهران.لاريجاني

 سيد محمدباقر موسوي ةترجم.تفسير الميزانتفسير الميزانتفسير الميزانتفسير الميزان).1363.(طباطبايي، سيد محمد حسين-10

. بنياد علمي و فكري علّامه طباطبايي.همداني
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